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بررســی سیر و روند حرکت تئاتر در سال های اخیر، 
با میــل رو به تزاید و گاه گریزناپذیر توجه به گیشــه و 
تقلیــل و حــذف حمایت های دولتی از یک ســو و در 
کنار آن ایجاد و گســترش تماشاخانه های خصوصی، 
از ســوی دیگر، هرچند توأم با افزایش تعداد اجراها و 
تماشاگران تئاتر است (یعنی در عین حال فرصت هایی 
جدید ایجاد کرده که اســتفاده از آنها دست کم تاکنون 
خیلی هــم امیدوارکننــده و نویدبخش نبــوده)؛ اما 
بیش از آن وجــوه تهدید آمیزش را نمودار و عیان کرده 
اســت؛ وجوهی که در صورت ادامــه  غفلت اصناف 
هنرمنــدان تئاتــر و دولت، با ســرعتی کنترل ناپذیر به 
 ســمت اســتحاله  کامل یکی از مهم ترین و کهن ترین 
امکانــات و فرصت های ابــراز وجود و نظــر جامعه 
(تئاتر)، در برابر تک صدایی و تسلط هر قدرتی، سرمایه 

یا رسانه، پیش می رود.
اتفاقــی که در این ســال ها شــاهد آن هســتیم، با 
شانه خالی کردن و از میدان به در رفتن دولت (و مجلس، 
از طریق بی توجهی و  تصویب نکردن بودجه  مناسب، به 
 منظور ایجاد امکان بالقوه  ایفای نقش حمایتی)، تسلط 
و سیطره  ناگزیر ســرمایه و نگاهی کمّی گرا و تجاری به 
تئاتر اســت کــه از وجه درغلتیدن به سیاســت گریزی، 
مورد حمایت و خوشــایند جریان هایی از قدرت اســت 
که همیشه در آرزوی سیاست زدایی و حذف اندیشه، از 
هنرها بوده و هستند. چنین وضعیتی، در صورت توجه 
دولت به تئاتر هنــری و غیرتجاری، با ایفای نقش های 
مورد انتظار، حتی شاید می توانست مثبت و پیش برنده 
هم ارزیابی بشود؛ ولی در وضعیت فعلی، به مرور دارد 

به یک تهدید جدی و خطرناک مبدل می شود.

با چنین نگاهی است که حاکمیت سرمایه و اولویت 
ســودجویی در تئاتر شکل گرفته و ســلبریتی ها ظهور 
کرده و گســترش می یابند و در عمــده  تئاترها، محور و 
اساس توفیق و شکســت می شوند. حاکمیتی که فقط 
با حضورشــان در نمایش هــا معنی نمی یابــد؛ بلکه 
حتی در صورت حضور نیافتن شــان، بر فرایندهای تولید 
تئاتر اثر می گذارد . نفس حضور ســلبریتی ها، شرایط و 
محدودیت هایی بر تئاتر حاکم کرده که به دیگر عوامل 
نقش آفرین در کالایی کردن هنر یاری می رساند. دیگر این 
نویسنده و کارگردان به عنوان صاحبان فکر و اندیشه  ای 
اولیــه که در گروه بلوغ می یابد، نیســتند که در اولویت 
و مرکز توجه قرار دارند، آنهــا تبدیل به تدارکات چی و 
هماهنگ کننده  حضور ســلبریتی ها و تابعی از راهبری 

آنها می شوند.
همه مناسبات متناســب با این حضور تغییر کرده، 
تنظیم شــده و دگرگون می شــود؛ مثلا مــدت تمرین و 
آماده ســازی کاهش پیدا کرده و تمام گروه ناگزیر خود 
را با شــرایط جدید تطبیق می دهد، متن و نمایش نامه 

و میزانســن بــر مــدار هشــتگ ها و بــرد و توفیق در 
فضاهای مجــازی و تماشــاگران دارای قــدرت خرید 
بلیت، ســازگار و کوک می شــود؛ چرا که بایــد بتواند از 
عهده  تعهدات ایجاد شــده در نســبت با سلبریتی ها و 
ســالن های خصوصی و خصولتی برآید؛ یعنی تئاتر، به  
جای پیشــرو بودن و راهبری و طرح حرف و هوایی تازه، 
دنباله رو و پیرو «مشــتریانش» می شود و اگر احیانا پس 
از گذر از این هفت خان دهشتناک، هنوز اندک بو و اثر و 
ثمری از اندیشــه در آن مانده باشد، همان اندک هم در 

انتها به تیغ سانسور، حذف و خنثی می شود.
و این مشــابه همــان نگاهی اســت کــه در دیگر 
رســانه ها کــه ســردمداران هدایت توده ها هســتند و 
از جمله مهم ترین شــان تلویزیون، حاکم اســت؛ یعنی 
تلاش می شــود فقط دیدگاه ها و زاویه نگاه هایی خاص 
و جهت دار حاکم شود و به نحوی مانع و سدی در برابر 
بروز هر نگاه و باور متفاوتی، ایجاد شــود (که باید تأکید 
کرد که فقط نــگاه متفاوت در وجوه سیاســی، مطرح 
نیســت و این وجه، تنهــا یکی از ده هــا زاویه  توجه به 

موضوعات اســت و اتفاقا به  دلایلی، عموما در تئاتر در 
اولویت نیست). به این  طریق تلاش می شود تئاتر را که 
یکی از مهم ترین ویژگی هایش، مقاومت در برابر هر نوع 
تک صدایی و ایجاد فرصت برای نفس کشیدن جامعه و 
قوت بخشیدن به نگاه و باورهایی جدید و متفاوت از دل 
مردم و جامعه است که در تقابل با نگاه های آنکادر شده 
قــرار می گیــرد، در چارچوب و اســتاندارد و یونیفرمی 
محدود، حبس کنند تا به مرور از قواعد و اصول واحدی 
تبعیت کــرده و خود را در خدمت قدرت یا ســرمایه یا 
هر نیروی مســلطی قرار دهد و اگر آن  را تأیید نمی کند، 
دست کم در تقابل با آن هم قرار نگیرد؛ موضوعی که بر 

انسداد وضعیت و ناامیدی جامعه می افزاید.
اما نقش هنرمندان و دولت مردمی مقابله با چنین 
تســلط ها و ایجاد فرصت و احیای طــرح آزاد نظراتی 
مخالف جریان واحد و مســلط بر عمده  رسانه هاست و 
باید با ایجاد تریبون های تازه و پاســداری از رسانه های 
آزاد، ســنتی و موجود مانند تئاتر، شــرایطی فراهم کند 
که هنرمند، آزاد و بی توجه به فشــار بنیان کن ســرمایه 
و توقعات بتوانــد تنفس، عمل و خلق کند. اما چگونه 
می  توان این معادله و توازن به شــدت یک سویه شده را 
که می رود تا کاملا مغلوبه و یک طرفه بشود، برهم زد؛ 
وقتی نــه دولت کوچک ترین توجه و درکی از موقعیت 
دارد و در جهتــی معکــوس مــروج و مبلــغ این نوع 
تک صدایی اســت و نه آلترناتیو و نیرویــی وجود دارد 
که بتوانــد صدایی باشــد و بر قدرت صداهــا در برابر 

تک صدایی بیفزاید؟
راهی جز تشــکل یابی و هم افزایی صداهایی که از 
فرط کوتاهی، دیگر به پچپچه و لالایی شبیه شده، وجود 
ندارد، این صداها باید در کنــار هم قرار بگیرد و آن قدر 
قوی بشــود که بتواند بسیاری را از خواب های عمیق و 

آسوده، بپراند.
اندک روزن های کوچک تنفس جامعه را که موجب 

پویایی و سر زندگی آن است، باز بگذارید!

امیررضا  کوهستانی 
با «شنیدن» به ژاپن می رود

گروه هنــر: نمایش «شــنیدن»، به نویســندگی و  �
کارگردانی امیررضا کوهستانی، آبان ماه سال جاری در 
کشور ژاپن به صحنه می رود. به گزارش خبرنگار مهر، 
امیررضا کوهستانی، نویسنده و کارگردان تئاتر ایران که 
در عرصه بین المللی نیز حضور مستمری داشته است، 
نمایش های تولیدشده توســط گروه تئاتر «مهر» را در 
کشورها و فســتیوال های مختلف به صحنه می برد. 
این کارگردان در آخرین تــور اجرای بین المللی خود، 
نمایش «شــنیدن» را در تیرماه ســال جاری در کشور 
برزیل و در دو شــهر به صحنه برد. قرار است نمایش 
«شنیدن» در آبان ماه سال جاری در ادامه تور اجراهای 
بین المللی گروه «مهر»، در شــهر کیوتوی کشور ژاپن 
روی صحنه برود. «شــنیدن» تیر و مرداد سال ۹۴ و با 
حضور الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی و آیناز 
آذرهوش در ســالن چهارســوی مجموعه تئاتر شهر 

اجرای عمومی خود را سپری کرد.

جلال تهرانی «لاموزیکاسوم» را
 به صحنه می برد

گروه هنــر: جلال تهرانــی قصد دارد بعــد از دو  �
ســال دوری از کارگردانــی تئاتــر، نمایشــی را روی 
صحنــه ببــرد. بــه گــزارش روابط عمومــی مکتب 
تهران، «لاموزیکاســوم» نمایش تــازه جلال تهرانی و 
بازنگری نمایش نامه  «لاموزیکا» اثر مارگریت دوراس 
اســت که از دهم مرداد در ســالن مکتب  تهران روی

صحنه می رود. 
او در ایــن نمایــش بــا دو بازیگــری کــه از 
میــان هنرجویان مکتــب تهران برگزیده اســت، 
همــکاری می کند. تــارا یونس تبــار و امیر کرمی 
بازیگران این اثر نمایشــی هســتند. فروش و رزرو 
بلیــت این اثر، بــه  زودی از طریق ســامانه تیوال
 (tiwall.com) امکان پذیــر خواهــد بود. ســالن 
مکتب  تهران در خیابان کریمخان، خیابان عضدی 

(آبان  جنوبی)، کوچه کیوان واقع شده است.

«گالیله» در سالن اصلي تئاتر شهر
گــروه هنر: شــهاب الدین حســین پور، کارگردان و  �

بازیگر تئاتــر که درحال حاضر نمایــش «همه دزدها 
که دزد نیســتند» را با هنرجویان جــوان بازیگری در 
عمارت نوفل لوشاتو به صحنه برده، درباره برنامه های 
پیش روی خود در زمینه کارگردانی تئاتر به مهر گفت: 
از ســال ۹۴ تاکنون با مدیران و مسئولان مختلفی که 
در اداره  کل هنرهــای نمایشــی و همچنین مجموعه 
تئاتر شهر مستقر شدند درباره به صحنه بردن نمایش 
«گالیلــه» به یاد اســتادم، حمید ســمندریان، مذاکره 
کــردم. وی ادامــه داد: هــم با تالار وحــدت و هم با 
مجموعه تئاتر شهر درباره اجرای این اثر رایزنی کردم 
که در نهایت توفیقی شــد تا با تئاتر شهر برای اجرا در 
ســالن اصلی این مجموعه به توافق برســیم و بر این 
اساس قرار است در بهار سال ۹۹ نمایش «گالیله» را 

در این سالن به صحنه ببریم.
این کارگردان جوان تئاتر با اشاره به اینکه ورودش 
به تئاتر با شاگردی حمید سمندریان بوده، اظهار کرد: 
در طول ســه ســال دوره شاگردی ام ســعی کردم از 
نزدیک با نوع نگاه و تفکرات استاد و همچنین نگاهی 
که به نمایش نامه «گالیله» داشت آشنا شوم. موضوع 
نمایش نامه «گالیله» برشــت خیلی جذاب اســت و 
اجرای این اثر نیز ادای دینی به استاد سمندریان است 
که در زندگی من تأثیر بسزایی داشت. حسین پور با بیان 
اینکه شــکل اجرائی ویژه ای را برای نمایش «گالیله» 
مدنظر دارم، یادآور شــد: از زمانی که وارد تئاتر شدم، 
شاهد دو یا ســه اجرا از نمایش نامه «گالیله» بودم و 
تا جایی که اطلاع دارم، هربــار این اجراها کم فروغ تر 
بوده و نتوانســته اند به رســالت اثر نزدیک شــوند و 
همچنیــن مخاطب را در ســالن راضی نگــه دارند. 
امیدوارم بــدون هیچ ادعایی و با حضــور هنرمندان 
خلاق و تأثیرگــذار، حرف و محتــوای اثر و همچنین 
اندیشه اســتاد ســمندریان از این اثر را با اجرای خود 
بیان کنیم. وی با اشاره به اخذ مجوز متن ترجمه شده 
«گالیله» توسط حمید سمندریان توضیح داد: بیش از 
۹ ماه اســت که به همراه آقای محمدامیر یاراحمدی 
تلاش کردیم با بررسی چندین ترجمه و خوانش های 
مختلف از نمایش نامه «گالیله» به نســخه معقولی 
برسیم. بیش از ۵۰ جلسه را با حضور آقای یاراحمدی 
بــرای اجرائی تــر و امروزی شــدن نمایش نامــه در 
جهــت برقراری ارتباط مــردم با اثر، برگــزار کردیم و 
درحال حاضر آقای یاراحمدی به عنوان دراماتورژ روی 
نمایش نامه کار می کند. حســین پور در پایان ســخنان 
خــود بیان کرد: هنوز تیم بازیگــران نمایش «گالیله» 
قطعی نشده و به محض قطعی شدن وارد تمرین های 

دورخوانی متن و تمرین های دیگر می شویم. 

زیر آسمان فیروزه اى

 درباره «جشن سالگرد» چخوف،  به کارگردانی 
داریوش مؤدبیان

یك کمدي مفرح چخوفي

سال هاســت که داریوش مؤدبیان متن های آنتوان  �
چخــوف را ترجمه و در برخی از موارد اجرا می کند و 
آن قدر در این خصوص تــلاش کرده که امروز یکی از 

بهترین چخوف شناسان ایران است.
او این روزها نمایش جشن سالگرد را در خانه موزه 
اســتاد عزت االله انتظامی اجرا می کند که درواقع یک 
کمــدی از چخوف اســت که از آثــار قابل ملاحظه و 
تأمل برانگیز اســت که دنبال کــردن آثار این کارگردان 
نیز خالی از لطف نیست. داریوش مؤدبیان به صورت 
معمول آثار نمایشــی ای را ترجمه می کند که امکان 
اجرا به کارگردانی خودش را داشــته باشــد و در این 
نمایش نقشــی را نیز بــرای خــودش در نظر گرفته 
اســت. ارتباطش با داســتان های نمایشــی به دوران 
نوجوانی اش بازمی گردد و در همان دوران با چخوف 
و آثارش آشنا شده است. این اثر در پی کارگاه نمایشی 
که با هنرجویان روی آثار چخوف کار می کردند، شکل 
گرفته اســت. پیش از این نیز بارها آثــار صحنه ای و 
تلویزیونی را به این شکل و حتی با حضور چهره ها اجرا 
کرده است. در این کارگاه نیز قصد داشتند داستان های 
آنتوان چخوف را به شکل نمایشی درآورند که پس از 
مدتی از شروع ورک شاپ ها مؤدبیان بیمار شد و پس از 
وقفه ای، زمانی  که به منظور ادامه کارگاه ها بازگشت، 
بر آن شــد تا «جشن ســالگرد» را با هنرجویان تمرین 

کنند و به صحنه بیاورند.
پانزدهمین  نمایش نامه «جشن ســالگرد» درباره 
جشن ســالگرد افتتاح یک بانک اســت که در آن روز 
مدیــر بانک که ســودای قدردانی و تشــکر خود را از 
طــرف هیئت مدیره در ســر دارد، منتظر تمام شــدن 
بررســی گزارش های بانک از طرف حسابدارش است 
که ناگهان همسر او و خانمی که درخواست رسیدگی 

به مشکل شوهرش را دارد وارد بانک می شوند و...
«جشن سالگرد» کمدی بســیار مفرحی از جنس 
کارهای چخوف اســت. این نمایش کمدی اجتماعی 
اســت و به زندگی انســان ها اشــاره دارد. داستان آن 
روســی است و در ســال ۱۹۰۰ نوشته شده و قصه آن 
در یــک بانک می گذرد. گرچه داســتان آن متعلق به 
سال های دور است، اما درباره خصوصیات و زندگی ما 
صحبت می کند. این اثر یک کمدی شاد با ریتم فزاینده 

و پرشــتاب اســت. داســتان آن درباره جشن سالگرد 
تأســیس بانکی است که این جشن به هم خورده و به 
سرانجام نمی رســد. در این نمایش سعی بر این بوده 
با تماشــاگر ارتباط نزدیکی برقرار شود و به این منظور 
محل ورود تماشــاگر به صحنه، اتاق رئیس بانک در 
نظــر گرفته شــده  و بازیگران در همان بــدو ورود در 
کنار مخاطبان هســتند. مؤدبیان آنچــه را که در متن 
بوده اســت بدون تغییرات روی صحنه آورده ؛ همان 
شــخصیت ها، همان گفتار و همان فضای پیشنهادی 
چخوف؛ چراکه آثار چخــوف دارای لایه های پنهان و 
زیرمتن هایی است که باید کشف شود و نباید چیزی به 

آن افزوده یا از آن کم شود. 
آثــار آنتــوان چخــوف ســهل ممتنع اســت؛ در 
ظاهــر در آثار چخــوف اتفاقــی نمی افتــد و کنش 
دراماتیک ارســطویی وجود ندارد، امــا محور اصلی 
نمایش نامــه را بازیگــر و کارگردان باید کشــف کنند 
و نشــان دهنــد. در طراحی صحنه، دفتــر کار رئیس 
بانکی خصوصی اســت. اجــزا، وســایل، لباس ها و 
بازی هــا واقع گراســت، اما واقع گرایــی ای که مدنظر 
چخوف اســت. موســیقی نمایش انتخابــی از آلبوم 
«فندق شکن» چایکوفسکی است که چخوف بسیار به 
آن علاقه مند بوده و درباره اش صحبت کرده اســت. 
مؤدبیان ۱۰ قطعه از این آلبوم را که مناســب فضای 
نمایش بود انتخاب کرده اســت و به صورت پلی بک

 پخش می شود.
این کارگاه که به آثار چخوف می پردازد، از بهمن ماه 
سال گذشته آغاز شد و پس از وقفه ای به دلیل بیماری 
داریوش مؤدبیان، مجــددا از دو ماه پیش با تمرکز بر 
«جشن سالگرد» ادامه یافت و تاکنون این اثر نمایشی 
به مرحله اجرا رســیده اســت. این کارگردان امیدوار 
است این کارگاه های آموزشی با حضور جوان ها و کار 
بر آثار مطرح جهانی ادامه داشــته باشد و چراغ این 

نوع تئاتر خاموش نشود.
به هرروی خانه موزه اســتاد انتظامی چشــم به راه 
علاقه مندان به آثار آنتوان چخوف روســی است که با 
نمونه ای از آثار او وقت خود را با حظ بصری معنوی 
پر کنند. نمایش «جشــن ســالگرد»، نوشــته آنتوان 
چخوف، با ترجمه و کارگردانــی داریوش مؤدبیان از 
۲۵ تیرماه، ســاعت ۲۰ در خانه موزه اســتاد عزت االله 
انتظامــی (قیطریه) با بازی ســارا ابراهیمــی، بهادر 
باستان حق، ســعید پارسا، احســان صاحب الزمانی، 
جعفــر عباس زاده، کــورش قهرمانــی، کمند کبیری، 
آفرین نوری نژاد، نگار نیکنامی و داریوش مؤدبیان روی 

صحنه است.

روى صحنه آبى

سال شانزدهم    شماره 3487 هنر دوشنبه   7 مرداد 1398

سینماى جهان

فیلم جدید تارانتینو رکورد  زد
«روزی روزگاری در هالیــوود»، جدیدترین فیلــم کوئنتین تارانتینو، 
پرفروش ترین فیلم این کارگردان در نخستین روز اکرانش شد. به گزارش  
ورایتی، در حالی که «شیر شــاه» همچنان سلطان باکس آفیس آمریکا 
باقی ماند و در رأس جدول فروش نشست اما جدیدترین فیلم کوئنتین 
تارانتینو که از پنجشنبه شــب اکرانش را شروع کرد و جمعه نخستین 
روز فــروش آن بــود، در میان فیلم های این کارگردان رکورد بیشــترین 
فــروش را بر جای گذاشــت. ایــن فیلم با نمایش در ســه هزارو ۶۵۹ 
سالن سینما در سراســر آمریکا روز جمعه ۱۶.۸ میلیون دلار فروخت. 
انتظار می رود این فیلم که نهمین فیلم تارانتینو است، تا پایان یکشنبه 
بتواند حدود ۴۰ میلیــون دلار فروش کند و رکورد بالاترین افتتاحیه در 
میان فیلم های این کارگردان را بــه خودش اختصاص دهد. این بالاتر 
از برآوردی اســت که برای آن شــده بود و انتظــار می رفت حدود ۳۰ 
میلیون دلار در اولین آخر هفته اکرانش بفروشــد. تاکنون «لعنتی های 
بی آبرو» که فیلمی در دوران نازی ها بود، با فروش ۳۸ میلیون در سال 
۲۰۰۹ در رأس فروش فیلم های تارانتینو در اولین آخر هفته اکرانش در 
باکس آفیس قرار دارد. در همین حال «لاین کینگ» همچنان ســلطان 
باکس آفیس است و فقط در روز جمعه ۲۲.۳ میلیون دلار فروش کرد. 
ایــن فیلم که دومین آخر هفته اکرانــش را تجربه می کند، کارش را با 
فروش ۱۹۲ میلیون دلاری شــروع کرده بود و باید دید تا پایان تعطیلات 
آخر هفته در آمریکای شــمالی آمار فروشــش را به کجا می رســاند. 
«روزی روزگاری در هالیــوود» ادای دین تارانتینو به هالیوود دهه ۱۹۶۰ 
اســت و لئوناردو دی کاپریــو و برد پیت نقش های اصلــی آن را بازی 
می کنند. مارگو رابی نیز در نقش شــارون تیت همسر رومن پولانسکی 

ظاهر شده است.

موسیقى

مهران مدیری دوباره کنسرت برگزار می کند
مهران مدیــری، بازیگر و کارگردان شناخته شــده تلویزیون، ســینما و 
تئاتر، روز بیست وهشــتم مرداد بار دیگر کنسرتی را با همراهی سامان 
احتشــامی و ســایر هنرمندان برگزار می کند. به گزارش خبرنگار مهر، 
مهــران مدیری از بازیگران و کارگردانان شناخته شــده کشــورمان که 
این روزها با ســریال شبکه نمایش خانگی «هیولا» به فعالیت مشغول 
است، روز دوشنبه بیست و هشــتم مرداد ماه کنسرت دیگری را در تالار 
رویال هتل اســپیناس پالاس تهران برگزار خواهد کرد. در این کنسرت 
که به همت شــرکت «رویال هنر» میزبان علاقه مندان موسیقی است، 
سامان احتشــامی نوازنده و آهنگساز مطرح موســیقی با او همکاری 
خواهد کرد. برگزاری کنســرت مهران مدیری در شــرایطی اســت که 
هنوز از سرنوشــت تازه ترین آلبوم او در مقام خواننده به آهنگســازی 
مهیار علیزاده خبر جدیدی منتشــر نشده اســت. مدیری و علیزاده در 
تولید تیتراژ برنامه تلویزیونی «دورهمی» شــبکه نسیم همکاری هایی 
باهم داشــتند. مهران مدیری که ســال ۱۳۷۹ آلبوم «از روی سادگی» 
را بــا همراهــی زنده یاد بابک بیــات و فردین خلعتبری منتشــر کرده 
بود، تابســتان سال گذشته مجموعه کنســرت هایی را با حضور سامان 
احتشــامی و سایر نوازندگان مطرح موسیقی کشــورمان ازجمله نیما 
حمیدی، نوازنده درامز، جابر خدایاری نوازنده پرکاشن، بابک ریاحی پور 
نوازنده گیتار باس، مســعود همایونی نوازنده گیتــار الکتریک در برج 
میلاد تهران برگزار کرد. این بازیگر و کارگردان تئاتر در ســال های اخیر 
تیتراژ سریال ها و مجموعه هایی را که خود به عنوان کارگردان روی آنتن 
تلویزیون داشــته، خوانندگی کرده است که ازجمله می توان به سریال 
«شــب های برره»، «باغ مظفر»، «قهوه تلــخ» و مجموعه «دورهمی» 

اشاره کرد.

تجسمى

بیست وهفتمین رویداد  «۱۰۰  اثر  ۱۰۰ هنرمند»
بیســت وهفتمین رویداد «صــد اثر، صد هنرمند» بــا ارائه آثاری از 
۲۲۸ هنرمنــد و تمرکز بر توجه به هنرمنــدان جوان، عصر روز جمعه 
(یازدهم مرداد) در گالری گلســتان افتتاح می شــود. به گزارش ایسنا، 
لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان و طراح این رویداد سالانه تابستانی، 
این دوره از رویداد «صد اثــر، صد هنرمند» را جوانانه ترین دوره خواند 
و گفت: ســهم هنرمندان مقیم شهرستان در این دوره بیش از همیشه 
اســت. در این دوره ترجیح دادم اولویت، آثار کیفی نسل جوان باشد و 
از پیش کســوتان و هنرمندان شناخته شده کمتر کار پذیرفتم.  او اظهار 
کرد: بیســت وهفتمین رویداد «صد اثر، صــد هنرمند» با ارائه آثار ۲۲۸ 
هنرمند افتتاح خواهد شــد و این در حالی است که به جهت وسواس 
و ســخت گیری زیادی که به خرج دادم، حدود صد اثر به نمایشگاه راه 
نیافتند. درمجموع می توان گفت که کیفیت این نمایشــگاه بسیار بالاتر 
از نمایشگاه های قبلی است. این گالری دار خاطرنشان کرد: با توجه به 
شرایط خاص اقتصادی ترجیح دادم آثاری که قیمت های بالا دارند در 
این دوره نباشــند؛ اما از آنجا که یکی از شعارهای رویداد «صد اثر، صد 
هنرمند»، نمایش آثار جوانان در کنار پیش کسوتان و بزرگان هنر است و 
خود این رویکرد نوعی تشویق جوانان و زمینه ای برای بیشتر دیده شدن 
آثار آنهاست. آثار شماری از بزرگان را که توسط مجموعه داران پیشنهاد 
شــده اســت نیز پذیرفته ایم که کارهایی از اســتادان پرویــز کلانتری، 
محمدابراهیم جعفری، غلامحسین نامی و... از این جمله اند.  گلستان 
بــا بیان اینکه «ایــن روزها کیفیت آثــار جوانان بســیار جالب توجه و 
چشــمگیر است»، یادآور شــد: آثار جوانانی که در شهرستان ها زندگی 
می کنند حیرت انگیز است و به همین جهت تصمیم گرفتیم این نسل با 
این استعداد شگرف بیشتر در رویداد «صد اثر، صد هنرمند» دیده شوند. 

رسول نظرزاده: نقد همواره بینامتن است؛ گفت وگویی 
است با اثر،  و با جهان و با متن های دیگر نه با شخص 
هنرمند یا فیلم ساز. نقد، ســخنی در سخن یا متنی در 
متن دیگر اســت که گفتمان اندیشــه ورزانه انتقادی را 
در جامعه گســترش می دهد. بیراه نیست که گفته اند 
رابطه منتقد و هنرمند بهتر اســت همــواره با فاصله 
همراه باشــد. در این رابطه همواره خطر آن هست که 
یکی خــود را اصل/ مراد و دیگــری را بدل پوش/ پیرو 
و مصرف کننــده اثر خود ببینــد، درحالی که اگرچه کار 
و نــگاه آنها به هم نزدیک اســت، اما هر یک در جهان 

موازی خود حرکت می کنند.
یکــی از ایــن رابطه ها در دنیای نقد و ســینما رابطه 
جواد طوســی و مسعود کیمیایی اســت که دیگر پنهان 
هم نیست و نمونه خوبی است برای مطالعه چگونگی 
حفظ جهان مســتقل نقد و یکی شــدن در جهان ذهنی 
کارگردان. هرجا آقای طوســی از جایگاه مســتقل خود، 
بی احساس رفاقت و مجامله و حفظ حریم نان و نمک 
و... با فیلم های کیمیایی روبه رو شــده، نتیجه قابل تأمل 
بــوده اســت و هرجــا نوشــته هایش زیر ســایه او فرو 
رفتــه  و تبدیل به تریبونی برای دفاع از مراد یا ســکویی 
در برابــر نظــر مخالفان بوده و بوی صلــه و هواداری و 

رفاقت به مشــام رســیده، دیگر بر آن نمی توان نام نقد 
یــا گفت وگوی انتقادی آزاد گذاشــت. جایــگاه فعالانه 
خواننده در این گونه نوشته ها به گونه ای حداقلی نادیده

 گرفته شده است.
کارگــردان/ ســینماگر نیز با بالارفتن ســن، به تدریج 
آموخته جایگاهش را در فضای هنری جز با همین نقدها 
و نوشــته ها نمی تواند پایدار نــگاه دارد، ازاین رو پس از 
چندی به جای منفعل و پذیرابودن، رابطه مریدگونه اش 
را با منتقدان قدیمی وارونه کرده و می کوشد در قلم نسل 
دیگری از منتقدان، نفــوذ کند و با پیداکردن یک هم فکر 
و تریبون در میدان نقد، ســکویی برای خود بسازد تا گاه 
بتواند حتی جهت نگاه و قلم آنها را هم کارگردانی کند و 
جلوی حریفانی که گاه هوس می کنند فیلم یا فیلم های 
او را زمین بزنند یا پیش کســوت بودنش را نادیده بگیرند 
قد علم کنــد. هربار هم می تــوان رد این گونه صداها یا 
قلم های جانشین را پس از کمی در مصاحبه ها، همراهی 
در یک فیلم مســتند و چند جلسه نقد حضوری فیلم و 
سخنرانی و همسفرشدن و کتاب سازی  و... دنبال کرد که 

هر یک به نوعی در حکم به جاآوردن حق رفاقت است.
واضح است که این گونه رابطه ها یک پیش شرط نیاز 
دارد و آن تأییــد جایگاه از نظر خــود بی همتای هنرمند 

و بنــده و پیروبودن منتقد اســت. منتقــد در این رابطه 
اندک انــدک جایگاه تولیدکنندگی و اندیشــه ورزانه خود 
را از دســت می دهد و به توجیــه و تأیید و کرنش تن در 
می دهد. هرگاه در این جایگاه خللی وارد شــود، ناگهان 
دیو خودخواهی و خودشیفتگی و شمشیر از روی بستن 
سر برمی دارد و گاه چنان صحنه هایی به وجود می آید که 

همه را به حیرت وامی دارد!
یکــی از ایــن صحنه هــا چندوقت پیــش در هنگام 
نمایش نســخه ترمیم شــده فیلم «خط قرمز» کیمیایی 
در کنار جواد طوسی در خانه سینما رخ داد. درحالی که 
طوســی می کوشــید درباره جایــگاه تاریخــی و نادیده 
گرفته شــده فیلم ســخن بگوید و گاه تفسیرهایی خارج 
از فیلــم را هم به آن وصل می کرد تــا جایگاه آن را بالا 
ببرد، نمی دانم چرا کارگردان از نقشــی که او ایفا می کرد 
راضی نبــود و به نقش مخالف خــوان فرورفته بود و با 
کمک دوســت دیگرش که در میان تماشاگران جاسازی 
شــده بود حمــلات جانانه ای را بر ســر طوســی فرود 
می آوردند و حرف های او را آشــکارا، غیرمنطقی و غلط 
و مخدوش تعبیر می کردند. هرچه این می ســاخت، آن 
خــراب می کرد و بر باد می داد. انــگار که بخواهند به او 
یادآوری کنند که تو یک مرید بیش نیســتی، درحالی که 

می شــد دید که طوسی در این وادی نبود و این ویژگی را 
نداشت و حیای شرقی اش او را به واکنش وانمی داشت. 
مخاطب ناباورانه شــاهد این تنش پنهان/ آشــکار میان 
مــراد و مرید بود. توهین آمیز بــود، چراکه در ملأ عام به 
نقش نقد و منتقد توهین می شــد کــه خود در این میان 
سهمی داشتم و همواره جهان آن را بالاتر از این شائبه ها 
می دیدم. ریشه های آن را پیشینی می دیدم که حال خود 
را روی صحنه بروز می داد. حدی از آن را در کمبودهای 
آن که میان تماشاگران بر این تنش می دمید می دیدم که 
بی شــک خالی از حســادت و هماهنگی نبود، اما نقش 
اصلی را بیش از هر چیز در مخدوش شدن جایگاه منتقد 
و هنرمنــد می دیدم؛ جایی که یکی هویت اصلی خود را 

زیر سایه دیگری نادیده می گرفت.
نقــد خود صدایی در صدای دیگر اســت و دنباله رو، 
مفســر یا مبلغ یا پیرو اثر دیگر نیست، حتی اندیشمندان 
امــروز نقد را چون متنــی تازه می خواننــد، چنان که اثر 
هنری نیز خود یک متن اســت. گفت وگویی میان متن ها 
که در جهــان اندیشــه و ذهن منتقــد و مخاطب جان 
می گیرد و کارگردان و روابط عمومی ها و مدیر جشنواره ها 
و وزارتخانه هــا و... نمی تواننــد بــرای آن خط مشــی

 تعیین کنند.

طرح دیدگاه های جدید و متفاوت در تئاتر  را به  رسمیت بشناسیم

 در رابطه منتقد با هنرمند

 مجید گیاه چى
 منتقد

 رضا آشفته


